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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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زن و پژوی سفید باهم وارد بازار می‌شوند. زن 
چرخ دســتی خرید را پشــت سرش می‌کشد و 
چــادر مشــکی را بــه دنــدان. راه رفتنــش بــه 
آدم‌هایــی می‌مانــد کــه دهــه ششــم عمــر را 
ســپری می‌کنند. پژوی ســفید گاز می‌دهد و از 
کنار زن می‌گذرد و همین طور از کنار آدم‌های 
دیگــری که مشــغول عبــور از بازارچه قدیمی 
هســتند. پشــت ســرش یــک تاکســی زرد هم 
می‌آیــد و یکــی دیگــر و چیــزی نمی‌گــذرد که 
قطار می‌شــوند پشــت هم. تصور اینکه بشود 
با ماشین وارد بازار مسقف قدیمی شد، برای 
کسی مثل من که با محله آشنایی ندارد، کمی 

دور از ذهــن اســت. برای اهالی بازار شــاپور یا 
همان »قوام الدوله« که حالا بازار »طرخانی« 
آشناســت.  صحنــه‌ای  ایــن،  امــا  دارد  نــام 
ماشــین‌ها و موتورهــا راه‌شــان را از دالان 200 
ســاله باز می‌کننــد و از روی ســنگفرش محله 
می‌گذرنــد تا به خیام برســند؛ خیابان شــهید 
طرخانــی در محله ســنگلج واقع شــده و لابد 
بهتریــن مســیر رســیدن بــه خیابــان خیــام و 
بــازار بزرگ تهران اســت چون نــرم افزارهای 
مســیریاب هم از همین جا آدرس می‌دهند. 
درســت وقتــی در میــدان وحدت اســامی به 
سه راه شاپور رسیدید، مسیریاب می‌گوید باید 
بپیچید سمت چپ و شما راهی جز بازارچه و 
گــذر قدیمی نمی‌بینید؛ بازارچه‌ای که از دوره 
قاجار به جا مانده و 17 ســالی می‌شــود که در 

فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
 پیاده وارد بازارچه می‌شــوم و پشــت ســر زن 
بــا چــرخ دســتی اش به‌دســت راه می‌افتــم 
کــه از بــازار که بخشــی از ســقف آن هنــوز تیر 
چوبــی اســت و تنــش نیازمند مرمــت نبوده، 
می‌گــذرد و وارد معبر باریک می‌شــود. چرخ 
دســتی روی ســنگفرش کج و معوج می‌شود 
ســوی  دو  می‌انــدازد.  زحمــت  بــه  را  زن  و 
خیابــان دکان‌هــای کوچــک کفاشــی کنار هم 
ردیــف شــده‌اند. عمــده‌ فروش‌انــد و از تولید 
بــه مصرف؛ صاحبــان کارگاه‌هــای کوچک که 
حــالا به نظر می‌رســد کمــی رونــق گرفته‌اند. 
به‌نظر می‌رســد دیگر گذشــته دوره‌ای که یک 
برنــد قلابی می‌چســباندند کنــار جنس تولید 
داخــل تــا راحت‌تر فــروش بــرود. ایــن روزها 

جنس ایرانی طرفدار پیدا کرده و گرانی کالای 
خارجــی و تلاش برای بالابردن کیفیت کالای 

تولید داخل می‌تواند دلیل آن باشد.
با عبــور هر ماشــین، زن می‌ایســتد و خودش 
و چرخ دســتی را بــه دیوار می‌چســباند. کمی 
کــه در معبر پیش مــی‌روم، می‌فهمم که من 
هــم گاهــی بایــد همیــن کار را بکنــم. بعضی 
جاهــا حتی عابران راهــی نمی‌بینند جز آنکه 
به ناچار داخل مغازه‌ای شــوند تا با ماشین‌ها 
برخــورد نکننــد؛ اتفاقــی کــه بــه گفتــه اهالی، 
چندان هم کم سابقه نیست؛ به هرحال اینجا 
پیاده راهی اســت که پیــاده‌روی در آن راحت 

نیست.
»اینجا یک مدت بســته بود، زمان شــهرداری 
قالیبــاف، امــا دیدند چاره‌ای جــز باز کردنش 
نیســت، چــون معبــر دیگــری نداریــم و راه 

جایگزین وجود ندارد.«
ایــن را محمدرضــا وزیرنیــا، صاحــب بنــگاه 
معامــات ملکــی محلــه می‌گویــد کــه از 44 
ســال پیــش اینجا ســاکن اســت و به کســب و 
کار مشــغول. او ادامه می‌دهــد: »اینجا بافت 
مســکونی در کنــار بازار قــرار دارد. پشــت این 
بــرای  مغازه‌هــا تمامــاً خانــه اســت. مــردم 
رســیدن به خانه‌هایشان و بردن بار نیاز دارند 
ایــن راه بــاز باشــد. قــرار بود ایــن معبــر را 12 
متری کنند اما این کار انجام نشــد و همچنان 
کــه  همین‌طــور  هــم  الان  اســت.  متــری   6
می  بینید دائم ماشــین و موتور رد می‌شــود و 
با اینکه آزاردهنده است، چاره دیگری نیست 
و اگر اینجا را ببندند، مشــکل از این هم بیشتر 
می‌شود چون مردم مجبورند از فرعی‌ها تردد 
کنند ســخت اســت و گاهــی همــان راه فرعی 
هــم وجود نــدارد. این خیابان مال 200 ســال 
پیش اســت. آن موقع تهران چقدر جمعیت 
داشته و الان چقدر جمعیت دارد، ولی معبر 
همــان معبر قدیمی اســت. اینجــا هم خرید 
و فــروش ملک راکد اســت و ســاکنان قدیمی 
اگــر توانســته‌اند، رفته‌انــد و اگــر نتوانســته‌اند 
کــه مثل مــا همینجا مانده‌انــد. الان ما انتظار 
داریــم به وضعیت این محله و معبر قدیمی 
رســیدگی شود. اینجا را سنگفرش کرده‌اند اما 
فقط باعث شــده تردد مردم ســخت‌تر شــود 
و خــود ســنگ‌ها هم دیگر لق شــده‌اند. شــما 
کمــی راه برویــد متوجه می‌شــوید کــه پایتان 
روی این ســنگفرش درد می‌گیــرد. اینجا باید 

آســفالت شــود تا مشــکل حرکت مــردم حل 
شود و ماشــین‌ها هم راحت عبور کنند، چون 

به هرحال اینجا شاهراه است.«
برای ســاکنان راحت نیســت که هر روز مســیر 
طولانــی را از ســر بازارچــه پیــاده طــی کنند تا 
بــه خانه برســند، آن هم روی زمیــن ناهموار 
و در معــرض عبــور دائــم وســایل نقلیــه کــه 
حتی ممکن اســت کامیونی باشــد که تا دیوار 
فاصله چندانی ندارد. منیر بهنام از سر کار به 
خانــه پدری برمی‌گردد که بیشــتر از 50 ســال 
قدمت دارد. ماشــین دارد اما به قول خودش 
نمی‌توانــد اینجا ماشــین بیــاورد و ببرد چون 
تردد خیلی مشــکل اســت و روی ســنگفرش 

هم کمک فنر ماشین داغان می‌شود.
حــق  و  هســتند  ســاکن  اینجــا  مــردم  »الان 
دارند محیط زندگی‌شــان متناسب با منطقه 
مســکونی باشــد، از طرفــی هــم مغازه‌هــای 
عمده فروشــی‌ هســتند که قاعدتاً باید منتقل 
شــوند تا خیابان عریض شود که خب این کار 
هــم ظاهــراً امکانپذیر نیســت، پــس چاره‌ای 
نمی‌مانــد جز اینکه با همین وضع ســر کنیم. 
الان کل ایــن مســیر را باید پیاده طی کنیم آن 
هم در این شرایط. خیلی وقت‌ها توی همین 

یک ذره جا ماشین هم پارک می‌کنند.«
دســتمال  می‌کشــد.  بســختی  را  گاری  مــرد، 
چهارخانــه را به ســر بســته و حدود 60 ســاله 
بــه نظــر می‌رســد. باربرهایــی که تــوی معبر 
مشغول تردد هستند، بیشترشان توی همین 
سن و سال‌اند. خسته نباشید، هر روز همینجا 
بار می‌آورید؟ »بیشــتر روزهــا می‌آیم.« این را 
همین‌طور که دارد بــه راهش ادامه می‌دهد، 
می‌گوید. همراهش می‌شوم. چرخ‌های گاری 
روی مسیر ناهموار کند حرکت می‌کنند و مرد 
می‌گوید اینجا کمر آدم بیشتر داغان می‌شود 
بس که باید زور بزند. یک وانت از راه می‌رسد 
و باربر پیر مســتأصل می‌شــود. ناچار گاری را 
کــج می‌کند ســمت ردیــف موتورهــای پارک 

شده. کسی داد می‌زند: »آی عمو! نندازی.«
»وقتــی اینجــا را بســته بودنــد، ســاکنان برای 
اینکــه بــه خانه‌شــان برونــد هــم بــه مشــکل 
برخــورده بودنــد. دیگــر مثــل قدیــم نیســت 
و مــردم هــم بــه ماشــین عــادت کرده‌انــد و 
نمی‌شود بهشان گفت خانه تان اینجا باشد و 
پیاده رفت و آمد کنید. بیشــتر مشتری‌های ما 
که اینجا ساکن هستند البته موتور دارند که باز 

ترددش راحت‌تر است.«
این را محمدعلی پیله فروش می‌گوید که در 
بازارچه طرخانی یا همان قوام الدوله قدیم، 
عطاری دارد. بوی دارچین تازه آســیاب شده 
توی مغازه پیچیده. بیشتر مغازه‌های بازارچه 
خوار بار فروشــی هســتند و مشتریانشــان هم 

ساکنان محله.
»اینجــا مثل بازار تهران نیســت که از همه جا 
مشــتری داشــته باشــد. در ضمن بازار بزرگ 
محله مســکونی هم ندارد بنابراین تکلیفش 
روشــن اســت. اینجا اما چون بافت مسکونی 
دارد، نه می‌تواند خصوصیات بازار را داشــته 
باشــد و نه مشخصات بافت مســکونی را. آن 
وقتــی کــه این معبر بســته بــود، بالطبع برای 
عابــر پیاده تــردد راحت بود. گفتند گردشــگر 
می‌آیــد که گردشــگری هــم ما زیــاد ندیدیم. 
خیلی کم پیش آمده که گردشــگر اینجا بیاید 
بــا اینکه جزو محله‌های قدیمی تهران اســت 
و اصلًا بــرای همین هم سنگفرشــش کردند. 
بــه هرحــال مغازه‌دارها و مردم بــا وجود این 
شرایط و سر و صدا حاضرند معبر باز باشد تا 
تردد جریان داشــته باشد و به کارشان برسند. 
البتــه بگویم کــه تحمل این تــردد هم راحت 
نیســت. بیشــتر تاکســی‌های بازار مسیرشــان 
همیــن اســت و بعدازظهرهــا که اینجــا اصلًا 
غلغلــه اســت و پیــش می‌آیــد که ماشــین‌ها 
به عابــران برخــورد کنند و باعث اذیت‌شــان 

بشوند.«
حامــد کاظمــی هــم از کســبه بازارچــه اســت 
کــه بــه‌ گفتــه خــودش 90 ســال اســت نســل 
انــدر نســل اینجا حجــره داشــته‌اند. او هم به 
شــرایط عادت کرده و می‌گوید اینجا همیشــه 
محــل عبور بوده، حالا چه پیاده و چه ســواره. 
بــا خنده می‌گویــد گاهی مغــازه دارها مجبور 
می‌شــوند وســایل بیــرون چیــده شــده را کنار 
بکشــند و راه را بــرای عبور ماشــین‌ها باز کنند 
اما همه با هم به‌ همزیستی رسیده‌اند و کاری 
به کار هــم ندارند. یاد بــازار بانکوک می‌افتم 
که دربــاره‌اش خوانــده‌ام و فروشــندگان باید 
بــا عبــور هر قطار بساطشــان را از مســیر قطار 
جمــع کننــد و کنار ریــل پناه بگیرنــد و این کار 
روزانه چند بار تکرار می‌شود و البته این مکان 
جــزو جاذبه‌های گردشــگری بانکوک اســت. 
می‌گوینــد آدم بــه هرچیــزی عــادت می‌کند، 

حتی سخت‌ترینش.

با عبور هر ماشین، زن 
می‌ایستد و خودش 
و چرخ دستی را به 
دیوار می چسباند. 

کمی که در معبر پیش 
می  روم، می  فهمم 

که من هم گاهی 
باید همین کار را 

بکنم. بعضی جاها 
حتی عابران راهی 

نمی  بینند جز آنکه به 
ناچار داخل مغازه‌ای 

شوند تا با ماشین ها 
برخورد نکنند؛ اتفاقی 

که به گفته اهالی، 
چندان هم کم سابقه 

نیست؛ به هرحال 
اینجا پیاده  راهی است 

که پیاده روی در آن 
راحت نیست

ان
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ن

پیاده راهی برای سواره ها
روزگار اهالی بازارچه قوام الدوله چگونه می گذرد؟


